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در پايان بحث مناسب است اشاره ای به ديدگاه های فيزيکدان

ها در باره عليت طبيعی داشته باشيم.

هم ارسطو که پايه گذار علوم طبيعی قديم در غرب است و هم

فرانسيس بيکن از پيشگامان علوم طبيعی در رنسانس تاکيد می

کنند که علوم طبيعی در صدد کشف قوانين حاکم بر طبيعت

است و اين کشف، متوقف بر يافتن علل طبيعی است. وقتی با

آزمايشات درک کرديم که علت جوشيدن آب، حرارت صد درجه

می باشد، آنگاه می توان گفت هر آبی در صد درجه می جوشد.

پس، پيش فرض دانشمندان طبيعی پذيرش عليت طبيعی است.

البته برای آنان فرقی نمی کند که قوانين طبيعی، ذاتی اشياء باشد

يا مجعول خدا. آنچه برای آنان مهم و پيش فرض است وجود

تاثير و تاثرهای طبيعی است و با منشا فلسفی و تحليل متافيزيکی

اين تاثير و تاثر کاری ندارند.

ديدگاه ارسطو را درباره تحليل عليت طبيعی، قبلا در نظريه دوم

بررسی کرديم. حال ديدگاه فيزيک کلاسيک و فيزيک کوانتم را

در اين باره نقل می کنيم. باربور درباره فيزيک کلاسيک و فيزيک

کوانتم می گويد:
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فيزيک در قرن نوزدهم يعنی تا سال 1890 عبارت بود از

پرداخت و پرورده تر ساختن مکانيک نيوتنی ... فيزيک قرن

نوزدهمی، جبری بود، چه علی الاصول و نظرا اين امر را ممکن

می دانستند که اوضاع آينده همه سيستمهايش را از روی وضع

کنونی شان محاسبه کنند. از سوی ديگر تحويلی يا فروکاهشی

بود، چه به نظر می آمد همه قوانين اگر نگوئيم از مکانيک ذرات،

لا اقل از قوانين حاکم بر چند نوع از ذرات و ميدانها، قابل

اشتقاق بود... فيزيک قرن نوزدهمی، در معرفت شناسی، نظرگاه

اصالت واقعی خامی داشت. يعنی نظريه های علمی را المثنای

واقعی و حقيقی و عينی جهان، چنانچه هست و مستقل از روند

شناختن آن، می پنداشت... بين سالهای 1900 و 1910 چند

آزمايش حيرت انگيز به عمل آمد که مفهومش را فقط با زبان غير

کلاسيک می شد بيان کرد... در سال 1913 بور مدل اتمی

معروفش را پيش نهاد و در مدل اتمی او يک هسته سنگين وجود

داشت که در اطراف آن الکترونها می گردند و در اين گردش

فقط از مدارهايی که ارژی تکه-تکه يا کوانتايی دارند می گذرند.

در فيزيک کلاسيک "اگر کسی وضع و سرعت يک جسم را در

نقطه اوليه در زمان بداند و از قوانين حرکت آگاهی داشته باشد،

می تواند وضع و سرعت آن جسم را در هر زمان ديگر پيش بينی

کند... لاپلاس به صراحت می گويد: ما می توانيم حالت فعلی

جهان را معلول حالت قبلی آن و علت حالت بعدی اش بدانيم...

برای چنين موجودی هيچ چيز غير يقينی نيست و آينده مثل

گذشته و در مقابل چشمانش حاضر است".

گاه به ديدگاه فيزيک کلاسيک در باب عليت طبيعی، دترمينيسم

يا اصل تعين يا اصل موجبيت گفته می شود. بر اين اساس، رابطه

ضروری ميان برخی علل طبيعی و معلولات وجود دارد که بر اساس

آن می توان به صورت قطعی آينده را پيش بينی کرد. البته بايد

فیش نگار
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توجه داشت که حتی اگر نظريه دترمينيسم پذيرفته شود ، اين نظريه

نمی گويد که منشا اين ضرورت، ذات اشياء طبيعی است يا جعل

الهی و اساسا ديدگاه های فيزيکی در خصوص تحليل های

متافيزيکی ساکتند. با اين حال از اواخر قرن 19 و اوايل قرن

بيستم تحولاتی در فيزيک رخ داد که نظريه دترمينيسم دچار ترديد

بلکه انکار قرار گرفت. " تحقيقات فيزيکدانان نشان می داد که

وضعيت ذرات اتمها را نمی توان پيش بينی کرد و آنها از نوعی

نظام بی نظمی برخوردارند و فيزيکدانان فقط می توانند با

احتمالات خود را قانع سازند، اما اين که ميزان اين احتمال و عدم

قطعيت آن چقدر است، روشن نبود. تا اين که ورنر هايزنبرگ

توانست ميزان عدم قطعيت را به طور کلی مشخص سازد. وی

معتقد بود که رابطه عکس بين وضعيت مکانی يک الکترون و

سرعت آن وجود دارد، از اين رو، هر چه مکان و وضع يک

الکترون دقيق تر اندازه گيری شود، به همان اندازه ميزان و دقت

پيش بينی سرعت آن کاسته خواهد شد... منظور نهايی اصل عدم

قطعيت اين است که ممکن نيست در آن واحد هم موقعيت

مکانی و هم انرژی جنبشی يک ذره را به دقت تعيين کرد...نمی

توانيم توضيح دهيم که چرا اتم خاصی در يک لحظه خاص

فروپاشيده می شود و در لحظه ای ديگر نمی شود يا چه عاملی

باعث می شود که آن اتم الکترونش را در اين جهت خاص گسيل

کند و در جهت ديگر نکند... اصل عدم قطعيت از جمله مواضع

مهم مکتب کپنهاکی به شما می رود. مکتب کپنهاکی، مکتب و

مشرب خاصی در فيزيک و فلسفه علم است که تفسير خاصی از

فيزيک کوانتم دارد. از پيروان اين مکتب می توان به بور، هاينبرگ

و ديراک اشاره کرد. به عقيده دانشمندان پيرو مکتب کپنهاک،

عدم تعين يک ويژگی عينی در نفس طبيعت است... طبق اين

نظريه می توان نتيجه گيری کرد که مجال برای رويدادهای تازه و



پيش بينی ناپذير در طبيعت باز است... مهم ترين پيامد معرفت

شناختی اصل عدم قطعيت، انکار قاعده عليت بود. خود هايزنبرگ

قاعده عليت را به اين صورت فرمول بندی کرد: "اگر حال را به

طور دقيق بدانيم، آينده را می توانيم پيش بينی کنيم". از آنجا که

هايزنبرگ منکر وجود قوانين علمی حاکم بر حوادث اتمی است،

اعتقاد دارد مکانيک کوانتمی، انهدام عليت را تثبيت می کند...

اصل عليت در سطح زير اتمی کاربرد ندارد بلکه سر و کار آن با

احتمالات آماری است. اصل عليت به نفی موجبيت بر اساس

تعريف لاپلاس منتهی می شود. چون به لحاظ نظری تعيين وضع و

سرعت هر الکترون يا ذره اتمی در لحظه معينی از زمان ناميسر

است، نمی توانيم وضع و سرعت يک لحظه را با وضع و سرعت

لحظه ديگر به شيوه ای متعين و قطعی ربط دهيم. بنابراين، هيچ

موجبيتی در سطح زيراتمی يا ميکروسکپی وجود ندارد... سر آرتور

ادينگتون ادعا کرد... اصل عدم قطعيت مشعر به امکان اراده

آزاد است... نتيجه ای که بايد از استدلالات علم جديد گرفت

اين است که دين برای نخستين بار در سال 1927، برای يک

فرد علمی-منطقی، پذيرفتنی شد. برخی پيشنهاد کردند که عدم

تعين های اتمی همان ساحتی است که در آن خداوند با مشيت

خود جهان را اداره می کند. ويليام پولارد معتقد بود که در هر

حادثه کوانتمی، مشيت الهی تصميم می گيرد که کدام يک از

امکانات کوانتمی به فعليت برسد. خداوند بر رويدادها اثر می

گذارد بدون آنکه به صورت نيرويی فيزيکی عمل کند. از آنجا که

که يک الکترون در ترکيبی از حالت ها مکان مشخصی ندارد،

خداوند برای به فعليت رساندن يک حالت بالقوه از ميان بالقوه

گی های جانشين، به نيرويی نيازمند نيست و خداوند از راه

هدايت نمودن اتم های بسيار با مشيت خود، برهمه رويدادها

تسلط و حاکميت دارد... برخی از دانشمندان معاصر حتی برآنند



که امکان در کار بودن عوامل غير فيزيکی را نبايد ناديده گرفت.

جان بابل رياضيدان کانادايی می گويد در مقام استدلال فرض

کنيد که کسی بتواند غيبت علت فيزيکی در حوادث اتمی را

ثابت کند، اما اين، امکان علل غير فيزيکی را فراهم می کند. اين

علل می تواند اذهان انسانی، موجودات مجردی مثل ملائکه و

شياطين و حتی عمل سيستم خود خدا باشد. اين عوامل غير

فيزيکی، طبق تعريف، ورای تفحصات علمی است. پس، از لحاظ

علمی مجاز نيستيم که ادعا کنيم غيبت علت فيزيکی، غيبت هر

نوع علتی است".

انيشتين و برخی فيزيکدانها مثل بوهم به مخالفت با مکتب

کپنهاکی پرداختند و برآن شدند که عدم قطعيت در کوانتم مربوط

به جهل ماست نه نبود عليت. جمله معروف انيشتين اين بود: "

من باور نمی کنم خدا تاس می اندازد".

در مقام جمع بندی نظريات فيزيکدانمها درباب عليت طبيعی

نکات زير را می توان بيان کرد:

 1. اصل عليت اصلی بديهی و عقلی است و مشاهدات      

تجربی نمی تواند آن را رد کند.

    2. ويژگی ضرورت عليت، از مقومات اصل عليت نيست که

با رد ضرورت عليت، اصل عليت رد شود. بر اساس نظريه سنت

االله، عليت طبيعی وجود دارد اما ضرورتی در اين عليت نيست.

 3. قابل محاسبه نبودن برخی امور طبيعی در فيزيک، می      

تواند علتهای مختلفی داشته باشد، از جمله جهل ما يا نداشتن

ابزارهای مناسب اندازه گيری يا دخالت خدا بر اساس نظريه سنت

االله.

 4. بر اساس مشکل استقراء، علم تجربی هيچ گاه به علم      

کامل و قوانين کلی دست نمی يابد.



 5. بر فرض که فيزيکدانها به علل و قوانين طبيعی دست      

يابند، آنها نمی توانند منشا اين قوانين و ذاتی يا مجعول بودن آن

را بررسی کرده و تحليلی متافيزيکی درباره آن ارائه کنند، زيرا اين

کار با روش عقلی انجام می شود نه روش تجربی و فيزيک دان

ابزار چنين کاری را ندارد.

 6. اگر اصل عليت را نپذيريم، بايد علوم تجربی را کنار      

بگذاريم، زيرا قوانين طبيعت مبتنی بر عليت است و بر اساس

بخت و اتفاق و تصادف، هيچ تحقيق تجربی قابل انجام نيست.
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